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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

دعانویس‌ها، همچنان پردرآمد، در محلات منطقه ما کاسبی می‌کنند

جادو و جنبل‌بازی
- دعانویس خوب سراغ داری؟ نوه‌ام بی‌قراری می‌کند.

- دعانویس خوب سراغ داری؟ دخترم 30سال را گذرانده و هنوز شوهر نکرده.
- دعانویس خوب سراغ داری؟ همسرم بداخلاقی می‌کند، دیوانه‌ام کرده.

- دعانویس خوب سراغ داری؟ خانه‌ام را دزد زده، می‌خواهم توی آینه نگاه کند و بگوید کار کدام‌یک از اطرافیانم است.
- دعانویس خوب سراغ داری؟...

لااقل یک‌بار هم که شده چنین عبارتی را شنیده‌اید. دعانویس‌ها در قرن شکاف هسته اتم، در همین کوچه‌وپس‌کوچه‌های منطقه ما و دیگر نقاط شهر و کشورمان همچنان از همین 
راه دعا دادن، ارتزاق می‌کنند. گاهی در جراید می‌شنویم که فلان شیاد درقالب دعانویس، به زنی تعرض کرده. فلان شیاد دعانویس، پول کلانی به جیب زده و متواری شده است و...

در این گزارش میان مردم منطقه‌مان رفتیم. برخی برایمان از خاطراتشان در برخورد با این افراد گفتند و برخی نظرشان را در این‌باره بیان کردند.

یکی را به خوردش بده،
یکی را بسوزان، یکی را چال کن

»همسرم بداخلاقی می‌کند. مدتی است از این‌رو به آن‌رو شده‌است و مدام 
در خانه بگوومگو داریم. گفتند فلان دعانویس برای همسرت دعا می‌دهد، 
کارش درست اســت. راســتش را بخواهید، خودم جرئت رفتن به این‌جور 
جاها را ندارم. همســرم اگر بفهمد، طلاقم می‌دهد. از خواهرم خواســتم 
زنگ بزند و وقت بگیرد. زنگ زد و گفت: برای فردا وقت گرفته‌ام. دعانویس 
گفته بود عکس دونفره‌ای از زن و شــوهری که دعا می‌خواهند، با خودت 
بیاور. یک قطعه‌عکس پوشــیده برایم بفرســت. من هم یک عکس دونفره 
برایــش روی تلگرام فرســتادم. فردایش دل توی دلم نبود. چه می‌شــود؟ 
دعا افاقه می‌کند؟ خواهرم رفت و برگشــت و به خانه‌ام آمد. 40هزار تومان 
پول داده بود و سه دعا برایم آورد. برایم تعریف کرد که گوشی را که جلویش 
گذاشتم و عکستان را نشــانش دادم، ذره‌بینی روی قلب شوهرت گرفته و 
گفته است مرد خوبی است. روزی حرام در زندگی‌اش بیاید، چندبرابرش از 
زندگی‌اش خارج می‌شود. دو نفر در محل کارش رویش تاثیر بد می‌گذارند. 

در خارج از خانــه اهل بگووبخند اســت و به خانه که می‌آیــد، بی‌حوصله 
می‌شــود و... خواهرم گفت: آن‌قدر تندتند صحبت کرد که باقی‌اش یادم 
نمی‌آید. خودت زنگ بزن تا همه را دوباره برایت بگوید. بعد هم گفت: ســه 
دعا برایت تجویز کرد. گفت یکی را در ســپنچ بیندازی و دود کنی، دیگری 
را چند بار چهار گوشــه‌اش را در آب بزنی و همــه اعضای خانواده بخورید. 
آخری را هم در بیابانی چال کنی. شماره را از خواهرم گرفتم تا به دعانویس 
زنگ بزنم. فردای آن روز وقتی کسی در خانه نبود، به او زنگ زدم. او به‌جای 
اینکه ســرکتاب همســرم را بخواند، اســم و فامیل من را پرســید و نام پدر و 
مادرم را. بعد هم شــروع کرد بــه حرف زدن تا ســرکتابم را بگوید. گفت آدم 
خوبی هستی، در بیرون اهل بگووبخندی و به خانه که می‌آیی، کم‌حوصله‌ 
می‌شــوی. اهل نماز و دعا هســتی و... دیدم همه آن چیز‌هایی را که برای 
 همســرم گفته بود، دارد به من هم می‌گوید. همان‌جــا فهمیدم که پولم را

 دور ریخته‌ام.«

فرامرزی


